
نامه به هنرمندی 
که هرگز تمام نشد

گاهــی دلــم می گیــرد از این فکر 
کــه دیگر نیســتید تا با شــما دیداری 
تــازه کنم، بــاز هم از شــما بیاموزم و 
آموخته هایم و خوشحالی های کارهای 
ســینمایی ام را که ورود به دنیایش را 
مدیون شــما هســتم باهاتون قسمت 
کنم. این دلتنگی ها گاهی واقعا نفس 
آدم را می بــرد تــا روزی که می فهمم 
بیهــوده ای بوده اســت،  چــه فکــر 
درحالی که می دانم هنوز کنارم هستید، 
شوخ طبعی های شاعرانه و کلامی که 
بــه خاطر می آورم و بازگــو می کنم از 
قولتان به خود و دیگران. حضورتان را 
حس می کنم بســی پررنگ تر از پیش! 
باری، دیگر نبایــد بگویم جایتان خالی 
است آقای کیارستمی که جایتان سبز! 
چه دلتنگ بودم هنــگام دیدن آخرین 
کارتــان و هر یک از ۲۴ قســمت فیلم 
را با ولع نگاه کــردم. در آخر به احمد 
گفتم چقدر دلم برای پدرت تنگ شده، 
او ما را در خوردن سیبی تنها گذاشت! 
ولــی نه، گویی همان جا بودید و این بار 
نه با نگرانی یک کارگردان هنگام اولین 
اکران فیلم جدیــدش، بلکه همچون 
یک عاشق در آرامش با ما سخن گفتید 
در تک تــک فریم های فیلــم... اینک، 
گوش های منند که باید شــنواتر باشند 
و چشــم هایم بینا تر تا نه تنهــا هنر را، 
که زندگی را آنچنان بشناســم که شما 
آموختید. با رفتن شــما بعد از پدرم دو 
فقدان تمام نشــدنی به زندگی ام آمد، 
لیک زود دریافتم که فقدان جای خود 
را به حضوری لطیف، زیبا و ابدی داده 
و گویا فقدان تمام شــدنی است و شما 
تمام ناشــدنی.  روزی به دوستی گفتم 
سالروز رفتن عزیزان و آموزگارانم را به 
یاد نخواهم آورد، بلکه این زادروزشان 
است که تا ابد برایم یادآور حضورشان 
در این دنیا خواهد بود. شــادم از اینکه 
ایــن یادداشــت را برای زادروز کســی 
می نویســم که زندگی را باور داشت و 

دیگر هیچ...».

بید و باد

شاعر صداها

کیارســتمی را باید شــاعر صداها 
دانســت، او طبیعت را مانند ارکستری 
می دیــد که هــر جزئی از آن  ســازی 
است. او صدای این سازها را به خوبی 
می شنید و برایشان نت می نوشت، نت 
نوشتنش دقیقا مانند آهنگ سازی بود 
که هم برای صدای آن ســاز نقش در 
نظــر می گیرد و هم در کنار ســازهای 
دیگر به جایگاه صوتی آن فکر می کند. 
اما تا ذوق شــعری نباشد، فهم کامل 
این تناســب شــاعرانه و موســیقایی 
حاصل نمی شــود، همین است که نام 
او به عنــوان یکــی از کارگردانانی که 
از موســیقی دوری می کرد، شــناخته 
شــد. درحالی کــه به قطــع می توان 
گفت کمتر کارگردان ایرانی شــناختی 
که او از موســیقی و ریتم و همنشینی 
موســیقی و تصویر داشت را داراست. 
اما به کارگیری اصوات محیطی این باور 
اشــتباه را به وجود آورده بود. خودش 
در ستایش اصوات محیطی می گوید: 
«همیشــه دوست داشــتم ابسترکشن 
هنرهــای دیگر مثل موســیقی هم در 
سینما وجود داشــت اما با اینکه اسم 
ســینما هنر هفتم است، فقط خودش 
را محــدود به تعریف کردن قصه کرده 
اســت... بــرای بعضــی کارگردان ها 

اهمیت صدا بیشتر از تصویر است. 
ادامه در صفحه ۱۴

مثل یک عاشق

پنجره اي رو به حیات

نگاهی گذرا به فیلم «مشق شب»
آمد، نبودیم، رفت... 

«مرتضــی آوینی» در ابتــدای نقدی که بر فیلــم «کلوزآپ» 1  
نوشته، سؤالی را مطرح می کند: «کیارستمی برای بزرگ ترها 
اما درباره بچه ها فیلم می ســازد و وقتی کســی مخاطبش بچه ها 
نیســتند، نمایــش فیلم هایــش در بخش کــودکان و نوجوان چه 

معنایی می تواند داشته باشد؟».
 طرح این پرســش به عنــوان مدخل تعمق در فیلم، ناشــی از 
رویکــرد ذهنی منتقد اســت که همواره قواعد کلاســیک ســینما 
را معیــار نقد هر نــوع فیلمی می داند و از روایت های جدید ســر 
درنمی آورد. در صورتی که نقطه عزیمت رویکرد فیلم ســاز نسبت 
به بیان معضلات نسل نو در «مشق شب»، همین پارادوکس است؛ 
تضادی که مخاطب را نیز ســردرگم می کند و در نهایت مشخص 
نیست که انگشــت اتهام فیلم ساز سوی چه کسی است؟ خانواده 
و دولتمــردان (بزرگ ترها) یا کــودکانِ بعضا بازیگوش؟ تنها آنچه 
پیداســت، شــیفتگی «عباس کیارســتمی» به جهــان کودکانه و 
بازیگوشی های بچه هاست؛  جهانی که با یک تصمیم غلط از سوی 
دیگران به ویرانی ســوق پیدا می کند و کیارســتمی دقیقا در صدد 
نشــان دادن راه یابی جهان کودکان به دنیای پَستِ بزرگ ترهاست؛ 
دنیایی کــه آدم ها در آن برای حفظ منافع خود دســت به ویرانی 

نفس می زنند، دروغ می گویند و ریا می کنند. 
«مشــق شب» درباره خشونت پنهانی است که به علت مسائل 
مختلــف جوامع، راه به دنیای کودکان بــاز می کند. فیلم نه صرفا 
«برای بزرگ ترها» اســت و نــه «درباره کــودکان»، بلکه این فیلم 
درباره ســیر تبدیل ســفیدی به ســیاهی یا پاکی به پلیدی اســت. 
«مشق شــب» درباره فشاری اســت که آدم ها زیر سلطه متحمل 
می شــوند و چه بســا برای رهایی از این  بار ســهمگین، نفس خود 
را به ســنگینی دروغ می آویزند که خود نوعی خشــونت اســت؛ 

خشونتی پنهان. 

آن نوع خشــونت ضمنی  و انتقادی ای که ژیژک در میان آثار 2  
فیلم سازانی مثل کیشلوفسکی جست وجو می کند و به نظر 
من در نهایت به بن بست می خورد –چون استدلال هایش از اساس 
نادرســت هســتند- را می توان به صورت معقولــی در چند فیلم 

«عباس کیارستمی» یافت.
 «مشــق شب» یکی از آن فیلم هایی است که می توان به خوبی 
تأثیــر اقتصاد دوران جنــگ را بر کودک به مثابه نســل جدید دید. 
چنین پرداختی مانند ســرنگی عمل می کند که رویکرد خشــونت 
انتقادی و سیستماتیک را آرام آرام به فیلم تزریق می کند و در انتها 

تصویر هولناکی از اجتماع آینده را ارائه می دهد.
 می توان این رویکرد را با «پنهان»ِ  میشــل هانکه مقایسه کرد 
که در پشــت پرده های آن فیلم نیز تأثیر رســانه بر انسان معاصر 
بسیار دهشــتناک به تصویر کشیده می شود. «عباس کیارستمی» 
این رویکرد را بــرای اولین بار در «گــزارش» به معرض نمایش 
گذاشت و تصور مخاطب را با ارائه تصاویر غیرمتعارف از سوژه، 

برهم زد.
در «قضیه شکل اول، شکل دوم» این رویکرد به گونه ای دیگر به 
مستند-داســتانی راه پیدا  کرد. تصور من این است که دوره نخست 
ســینمای کیارســتمی، با پخته ترین فیلمش در این دوره به اتمام 
می رســد و آن هم «مشق شب» است. «مشق شــب» آمیخته ای 
از عنصــر خیال انگیز و بیان ســینمایی اســت و همــان بی رحمی 
همیشــگی دوربیــن کیارســتمی را نیــز دارد. بی رحمــی دوربین 
کیارستمی در «مشق شب»،  من را یاد واپسین پلان «دشت گریان»ِ  
آنگلوپولوس می اندازد؛  صحنه ای که مادر بر بالین فرزند مرده اش 
اشک می ریزد و دوربین به جای کات به تصویر سیاه و تیتراژ پایانی، 
با بی اعتنایی از مادر می گذرد. کیارستمی و دوربینش نیز در «مشق 
شب» سایه ای سرد هســتند بر کودک معصوم فیلم (نسل آینده). 
درواقع در فیلــم، کارگردان در اتاقی تاریک قــرار گرفته و با طرح 
پرســش های گوناگون کودکان را تحت فشار می گذارد و سیر تغییر 
شخصیت آنان را فقط با یک پرسش ساده نشان می دهد: «مشق» 
را بیشتر دوســت  داری یا «کارتون»دیدن را؟ و پاسخی که کودکان 
می دهند، آب دهانی است سربالا که همه چیز را زیر سؤال می برد؛ 
وقتی کودکِ تحت فشار به دروغ می گوید: «مشق» را بیشتر دوست 
دارم و این چنین فیلم ســاز نسلِ برخاســته از سیاست آن دوران را 

زیر سؤال می برد. 

بدفهمی های اکثر منتقدان پیشــین از ســینماهای پیشــرو 3  
همواره مسئله ای در سینمای ایران بوده است. نادیده گرفتن 
آثار کیارســتمی ها، چیزی جز افسوس را نصیب نسل آینده نکرده. 
خودمانیم، حالا که ۳۰ ســال از ســاخت «مشق شــب» می گذرد، 
آیــا پیش بینی «عباس کیارســتمی» درباره نســل جدید درســت 

در نیامده است؟
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حضور ژولیت بینــوش در فیلم های عباس کیارســتمی، دریچه تازه ای 
از بــازی و بازیگــری را در فیلم های این کارگردان باز کــرد. نظریه بازیگری 
در فیلم های کیارســتمی- تبدیــل نابازیگران به بازیگران بــا کمک به بروز 
وجوه شــخصیتی که بازی می کنند و تبدیل بازیگران به نابازیگران با کنترل 
شــدید و تمرین حضوری بدون تأکید- با حضور بینوش در فیلم «کپی برابر 
اصل» به چالش کشــیده شد. فیلم قرار بود گفت وگوی مداوم زوجی باشد 
که رابطه شــان را به پرســش می کشــند. برای چنین حضوری آیا بهتر نبود 
کیارستمی خود را از چالش پشــت دوربین خلاص می کرد و بازیگری آشنا 
را انتخاب می کرد تا پشت صحنه آرام تری برای خلق چالش مقابل دوربین 
مهیــا کند؟ اما آدم های بزرگ با انتخاب هایشــان بزرگ می شــوند. انتخاب 
ژولیت بینوش جدا از نام ونشان بازیگر جهانی که فیلم را بیشتر مورد توجه 
قرار می داد، برای کیارســتمی چالش تــازه ای از ارتباط با بازیگر برای خلق 
شــخصیت موردنظرش بود. او می خواست روح ایرانی را که در نوشته اش 
بود با رویکردی فرانســوی جهانی کند و برای این کار به بازیگری در اندازه 

ژولیت بینوش نیاز داشت. 
آنچه می خوانید تجربه من است از سه دیدار که در آنها ارتباط کارگردان 
و بازیگــرش را بازتاب می دهد؛ ارتباطی برای خلــق ارتباطی دیگر. بهترین 
بازیگران، بازیگرانی هســتند که بلدند بهترین انتخاب ها را داشــته باشند و 
بهترین کارگردان ها آنهایی هســتند که بلدنــد عمیق ترین ارتباط ها را ایجاد 
کنند. این اتفاق انگار درباره عباس کیارســتمی و ژولیت بینوش افتاده بود؛ 

نه کپی که اصل. 
فروردین ۱۳۸۵/ فرودگاه مهرآباد

۱- اولین ملاقات من با ژولیت بینوش، بازیگر مطرح ســینمای فرانســه و 
جهان، مانند یک ســکانس سانسورشده از یک فیلم اســت؛ در سالن انتظار 
ترمینــال پروازهــای خارجی فــرودگاه مهرآبــاد؛ در ســاعت ۲۲:۳۰ وقتی 
هواپیمای ایرفرانس به زمین می نشیند. میزبان، عباس کیارستمی است و من 
به عنوان روزنامه نگار و توفان گرگانی به عنوان مترجم او را همراهی می کنیم. 
نه از ازدحام خبرنگاران خبری هســت، نه از فلاش دوربین های عکاســان و 
نه حتی یک تشــریفات معمولی که برای ورود بازیگــران تلویزیونی ایران در 
شهرســتان های دورافتاده هم تدارک دیده می شــود. ژولیت بینوش با لباس 
ورزشــی سورمه ای و روسری ای که دور ســرش پیچیده این مسکوت بودن را 
بیشتر رعایت کرده اســت. او هیچ قرابتی با تصویر همبازی هایش در آمریکا 
و اروپا ندارد. ســادگی ازحدگذشــته و بی رنگی خیره کننده اش باور این نکته 
ساده را که او بازیگر اسکاری «بیمار انگلیسی» است به سخت ترین گمانه ها 
تبدیــل کرده، اما وقتی از دور برای عباس کیارســتمی دســت تکان می دهد، 
متوجه می شــویم که او خودش است. به رسم ادب، عباس کیارستمی من را 
به بینوش معرفی می کند، اما فرصت سؤال از او که چطور بعد از همکاری با 
مجموعه ای از بهترین کارگردانان اروپا و آمریکا به ایران آمده، چندان فراهم 

نیست و وعده دیدار و گپ وگفت ما به روزی دیگر موکول می شود. 

یک هفته بعد/ خانه عباس کیارستمی
۲- روز پنجشــنبه به همــراه لیــلا حاتمــی، بازیگر و مترجــم زبان های 
فرانســوی و انگلیسی، به خانه عباس کیارستمی در خیابان چیذر می رویم. 
وقتی زنگ خانه را می زنیم، بازیگر کریســتف کیشلوفسکی در را به رویمان 
باز می کند و به روش فیلم های علی حاتمی به ما سلام می کند. او می گوید 
ســلام و ما به جای تشــکر می گوییم مرســی. زبــان و مرز همیشــه با هم 
نزدیکی هایی داشــته اند. بینوش مانند یک میزبان درجه یک ما را به داخل 
اتاق راهنمایی می کند. چنددقیقه بعد عباس کیارســتمی از پله های طبقه 
بالای خانه  اش به ما می پیوندد تا در این گفت وگو شرکت کند، اما وقتی لیلا 
حاتمی و ژولیت بینوش ترجیح می دهند به زبان فرانسوی صحبت کنند، او 
بی حوصله ما را ترک می کند. بینوش بازیگری اســت روشنفکر. دیدگاه ها و 
پاســخ های دقیقش در گفت وگو به من ثابت  کرد که او همچنان به سروری 
فرهنگ بر سیاســت ایمان دارد. او مانند اســلافش اگرچه نه به آن تندی و 
نه بــا آن تیزی، حرف هایی می زند که اصولا چپ هــا در جهان برای چنین 
ســخنانی کف می زنند. او سعی کرده تصویر روشنفکرانه ای از هنر بازیگری 
خلق کند. همراهی با کارگردانان نخبه گرایی که همیشــه می خواســتند از 

جاده های فرعی در سینما به مقصد برسند. 
از بینــوش دربــاره دلایلــش برای آمــدن به ایــران می پرســم و او از 
رمزآمیزبودن کشور ما می گوید. از اینکه در ایران می توان هم زمان هم اسرار 
باستانی را مشاهده کرد و هم اسرار مدرن امروزی که مورد مناقشه بسیاری 
از کشــورهای مهم جهان اســت، اما دلیل مهم تر و اصلی ترش را به ایران 
شناخت عباس (کیارستمی) عنوان می کند و خاطره ای از اولین ملاقاتش با 
کارگــردان ایرانی تعریف می کند که صدای بمب خنده مان، بار دیگر عباس 
کیارســتمی را به کنارمان می کشــاند. بینوش می گوید از او دعوت شده بود 
تا به خاطر ساخت فیلم «طعم گیلاس» به کیارستمی جایزه فدریکو فلینی 
را اهدا کند، اما بعــد از حرکت کاترین دونوو هنگام اهدای جایزه نخل طلا 
بــه عباس کیارســتمی کــه از روی بی اطلاعی این بازیگر نســبت به قانون 
کشــور ایران رخ داد و برای کیارستمی دردسرساز شد، او را حسابی  ترسانده 
بودند و بارها از ســوی مسئولان یونسکو به او تذکر داده شده بود که هنگام 
اهدای جایزه هیچ گونه تماســی با کیارستمی نداشته باشد. طبیعتا بینوش 
نیز دوســت نداشــته طعم شــیرین این جایزه بعد از برگشت کیارستمی به 
ایران به کام او تلخ شود، اما آن قدر از دیدن کیارستمی روی سن احساساتی 
می شــود که به جای دســت دادن، گل هایی که همراهش بوده را از دور به 
طرف کارگردان ایرانی پرت می کند و موجب خنده حضار در سالن می شود. 
گفت وگو که تمام می شــود، بینوش رو به عباس کیارســتمی می گوید: 
«خانم لیلا چهره  مناســبی برای بازیگری دارد!» و تازه ما متوجه می شویم 
کــه یادمان رفتــه لیلا حاتمی را به عنــوان بازیگر به همکار فرانســوی اش 

معرفی کنیم. 
مرداد ۱۳۸۸/ لوچیانو

ســومین دیدار من با ژولیت بینوش در حالــی رخ می دهد که ایتالیا در 
تب برگزاری کنفرانس هشت کشــور صنعتی «جی هشت» روزهای شلوغ 
و پرســروصدایی را تجربه می کرد. برای گزارشی از پشت صحنه فیلم «کپی 
برابــر اصل» راهی شــهر لوچیانو، واقع در ایالت توســکانی در مرکز ایتالیا 
می شــوم؛ جایی که عباس کیارســتمی بــا طمأنینه در حال ثبت داســتان 

کم اتفاق آشــنایی و رابطه یک مرد نویسنده و زنی گالری دار است. همه چیز 
بــا ریتمی کند پیش مــی رود. فیلم برداری تا دو هفته دیگــر ادامه خواهد 
داشــت، اما کســی عجله ای ندارد. انگار از رم و دیگر شهرهای ایتالیا که با 
سرعت سینمای اسپیلبرگ و لوکاس به پیش می تازد، در لوچیانو به دنیایی 

با منطق آثار تارکوفسکی و برسون پرتاب شده ام. 
در خانه ای که هم نشــانه معماری روز در آن هویداست و هم معماری 
پرنقش ونگار قرن هجدهمی، در سایه روشــن یک روز تابستانی، کیارستمی 
در حال جدل با ژولیت بینوش اســت تا او را بــه جنس دیگری از راه رفتن، 
حرف زدن و زندگی کردن در یک فیلم عاشقانه عادت بدهد؛ البته عشقی به 
روش کیارســتمی. همان طور که عشق حســن و طاهره در بستر خرابه های 

زلزله تفاوتی بنیادی با عشق هایی داشت که پیش از این دیده بودیم. 
 کار بــا ژولیــت بینوش مهم ترین کار کیارســتمی در صحنه اســت. در 
ایالت توســکانی دیگر از قهقهه های بلند بازیگر فیلم «شکلات» در تهران 
خبری نیســت. برداشت های متعدد او را کلافه و عصبی کرده است. اگرچه 
او مشــتاق ترین فرد گروه برای ســاخت فیلم به نظر می رســد، اما بیشترین 
چالش ها هم نصیب او می شود؛ چالشی که بهترین توصیف برای آن کنترل 
اســت. باقی عوامل پذیرفته اند که باید تماشاگر باحوصله این پشت صحنه 
شــهودی باشــند. فیلم نامه ای در صحنه هســت، اما انگار فقط برای ارائه 
به آدم های بی کار نوشــته شــده، فیلم با منطق صحنه ها جلو می رود و با 
اعتمــاد کامل به درک آنی از حوادث. برای کیارســتمی ســاخت یک پروژه 
چهار میلیون یورویی با مشــارکت مارین کارمیتز، شــبکه سه فرانس، کانال 
پلوس و آنجلو باباگالوی فرقی با تولید یک فیلم برای کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان با بازیگران غیرحرفه ای ندارد. به تکاپوی او برای ساخت 
تک تک پلان ها نگاه می کنم. کیارســتمی تکلیفش روشن است. ۵۰ سال به 
شــکل روشــنفکرانه ای در جهت رفع بازی و بازیگری در هنر سینما تلاش 
کرده اســت. برعکس بینوش به عنوان نســل دیگری از بازیگران فرانسوی 
که در گســترش مفاهیم نوین هنر بازیگری به شــکل روشنفکرانه ای مقابل 
دوربین رفته اند شــناخته می شود. دو آدم با عقایدی متفاوت در نقطه اوج 
کار خود به هم می رســند؛ حالا یکی به عنوان کارگردان در اوج بی اهمیتی 
بــه مقوله بازی و توجه مفرط به ایجاد حضــور واقع نمایانه، از بازیگری در 
اوج هنر بازیگری و شــهرت می خواهد که در برابر دوربین او در یک داستان 

عاشقانه تنها حضوری عمیق داشته باشد، نه بازی چشمگیر. 
بعد از ۱۸ برداشــت بی نتیجه، بینوش خســته و دلگیر به سمت اتاق 
محل اســتراحتش می رود. کیارســتمی به مــن و (معصومه لاهیجی) 
مترجــم پروژه و حمیده رضــوی (فیلم بردار پشــت صحنه) می گوید که 
تنهایش نگذارید و کنارش باشید. با ترس ولرز سراغش می رویم، اما اولین 
فنجان قهوه را که هورت می کشــد، آرام می شود و از دل سپردگی اش به 
این داســتان عاشقانه بی اوج وفرود می گوید که در آن سوی دوربین مردی 
با عینک ســیاه خود می خواهد جهان را جور دیگری به تماشــا بگذارد. 
دل بســتگی ایــن بازیگر فرانســوی نیــز از همین جا او را بــه این چالش 
کشــانده که همه تکنیک ها و قابلیت هایش را کنار بگذارد و وقتی مقابل 
دوربین کیارســتمی قرار گرفت، چیز دیگری از خود بروز بدهد؛ حضوری 
روشــنفکرانه و متفاوت؛ حضوری که ساده به دست نیامده است. شاهد 

در برابر شماست؛ کپی برابر اصل.

۳ تصویر از ژولیت بینوش در کنار عباس کیارستمی

ارتباط از نوع ایرانی با یک فرانسوی
 مینا اکبرى

 چندی پیش دوســتی از سر دلسوزی و فرط علاقه در 
حالی که اشــک در چشــمانش حلقه زده بود به من 
می گفت این همه «ویژه نامه» و «یادنامه» برای عباس 
کیارســتمی در روزنامــه چاپ کرده اید چــه فایده ای 
دارد؟! آیا همه این کارها باعث می شــود که او به این 
دنیا برگردد؟ او به دلیل سهل انگاری از میان ما رفت 
و با همه عشــقی که به زندگی داشــت هرگز و هرگز 
برنخواهد گشت! و تنها برای ما یک «افسوس» باقی 

گذاشت... .

مــن هم در پاســخ او به این جمله بســنده کردم 
و گفتم؛ «افســوس»گفتنِ ما در کســری از ثانیه تمام 
می شــود،  اما بــه درازای تاریخ هفت هزارســاله این 

سرزمین عمق دارد! 
واقعیت این اســت که اغلب در تاریخ سرزمینمان 
داشــته های خود را قدر ندانســته ایم! هــر بزرگی در 
هر مرحله از سرگذشــت پرفرازونشــیب این مرزوبوم 
جلوتر از دیگران گام برداشــت و بالاتر از لحافِ تاریخ 
قد برافراشــت با انواع و اقسام تهمت ها و فحاشی ها 
مطرودش کردیم! و تنها گذر زمان غبارهای حسادت 
و بخــل را از میــان آنها زدود و تــازه آیندگان متوجه 
بهای او شــدند. هرچند کــه به مثابه نوشــدارو بعد 
از مــرگ ســهراب،  آن عزیــز از روزگار خــود طرفی 
نبســت و به دیار باقی شــتافت! اما دست کم قلیلی 

از آینــدگان نام و آثار آنها را پاس داشــته و به نســل 
بعد از خود انتقال داده اند. نظیر داســتان فردوســی 
و ســلطان محمود غزنوی. مادامی که فردوسی زنده 
بود،  مورد عتاب سلطان قرار گرفت. تا اینکه دست آخر 
سلطان محمود به غزنه بازمی گردد و دستور می دهد 
که معــادل ۶۰  هزار دینار نزد فردوســی ببرند و از او 
عذرخواهی و دلجویی کننــد، اما هنگامی که کاروان 
هدیــه ســلطان از یکی از دروازه های شــهر رســید، 
پیکــر فردوســی را از دروازه دیگــر راهی گورســتان 
می کردنــد! و کینــه و نفرت پراکنی علیه «فردوســی 
ثانی در حکمت»،  دامنگیرش شــد و شــیخ اشراق را 
در ۳۸سالگی جوانمرگش کردند و لکه ننگ همچون 

داغی بر پیشانی نامردان روزگارانش باقی ماند. 
حکایــت عباس کیارســتمی هم چنین اســت. تا 

آن زمــان  که زنده بــود، به انواع و اقســام تهمت ها 
او را راندنــد. وقتی که بیمار شــد، انگارنه انگار یکی 
از هنرمنــدان بنام روزگار بود کــه نام عزیز ایران را در 
جهان ســینما طنین انداز کــرده. به راحتی از کنارش 
گذشــتند!! و ناباورانه و با همه عشــقی که به زندگی 
داشت،  رهســپار دیار باقی  شــد! حالا هم ما ها که از 
همــان ابتــدا از علاقه منــدان او بودیم و هســتیم و 
خواهیم بود بــا چاپ مطلب و انــواع ویژه نامه او را 
یادآور می شویم. چون از تاریخ درس گرفته ایم که قدر 
این بزرگان را بدانیم. در ســتایش کارهای این بزرگان 
بنویسیم، این حرکت را به سنت حسنه ای تبدیل کنیم 
و یادآور شــویم که باید همواره بر اتاق تاریک جهل، 
چراغی بیفروزیم تا همگان بدانند که قدردان بزرگان 

این مرزوبوم هستیم. 

سینما بعد از عباس کیارستمى

 على فرهمند
 پیمان یزدانیان

 آهنگ ساز

 فرانک آرتا

 سمیه قاضى زاده
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